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  چكيده
ويژه در دوران اخير مـدنظر قـرار گرفتـه            در نظريات مختلف به   » اكنون«پيوند تاريخ با    

 مؤثر است، از تأثير اكنون در فهم مـا          بر اين اساس همان قدر كه گذشته بر حال        . است
ويـژه از منظـر فرودسـتان و          در تـاريخ بـه    . توان سخن بـه ميـان آورد          از گذشته نيز مي   

ستمديدگان، وضعيت اكنون موقعيتي خاص و استثنايي نيست، چراكه تداوم رنـج ايـن             
در » يامينوالتر بن «. شكل يك قانون در طول تاريخ، استمرار و تداوم يافته است            اقشار به 

كـشيدگان    ويژه در تزهايي دربارة تاريخ، به تـداوم وضـعيت تـاريخي رنـج            آثار خود به  
ترين ابعاد رنج ستمديدگان تـاريخ،   ترين و عيني  كند و ضمن تأكيد بر ملموس       اشاره مي 

اي موعودگرايانه و مـسيحايي   به امكان رهايي از وضعيت موجود بر اساس ظهور لحظه       
 از انديــشة بنيــامين، بــه انحــاي مختلــف آشــكار و پنهــان در ايــن وجــه. انديــشد مــي

رويكردهاي متأخر از قبيل تاريخ فرودستان، مطالعات پسااستعماري و نيز تاريخ بـديل             
يكـي  . و جايگزين برجسته شده و منشأ تأملات نويني در رويكرد به تاريخ شده است             

 در تاريخ است كـه از ديـدگاه   از بارزترين وجوه نگاه نقادانة بنيامين، نقد ايدة پيشرفت       
ــاع       ــه اوض ــت ك ــالي اس ــن در ح ــت؛ اي ــاريخ اس ــان ت ــسفة فاتح ــده از فل وي برآم

  . خوردگان تاريخ حكايت از رنج پيوستة ايشان است شكست
  .  لحظة مسيحايي، تداوم، گسست، فرودستان، ماترياليسم:واژگان كليدي
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  مقدمه

گنجد كه سـعي دارد امـور پراكنـدة           فة تاريخ مي  تأمل نظرورزانه دربارة تاريخ، معمولاً ذيل فلس      
هاي جديد پـس     تكوين فلسفة تاريخ مربوط به سده     . شكلي قانونمند توضيح دهد     تاريخي را به    

در » والتر بنيـامين  «. از رنسانس و همراه با تأكيد بر پيشرفت و تكامل در روند تاريخ بوده است              
جـاي پيـشرفت و ترقـي، حكايـت از      د كه بـه كن نگرشي متفاوت، به زوايايي از تاريخ توجه مي       

ويژه تزهايي دربارة تاريخ،      تمركز بنيامين در آثارش به    . شكست اقشار و طبقات فرودست است     
اند و حكايت آنهـا         تأمل در باب وضعيت كساني است كه همواره در طول تاريخ سركوب شده            

اند و   ها را در تاريخ متحمل شده  نجترين ر    آنها عيني . ذيل تاريخ فاتحان ناشنيده باقي مانده است      
شـود، هرگـز اسـتثنا      سرنوشت تراژيكشان برخلاف آنچه معمولاً در روايت غالب نشان داده مي     

اي، به      بنيامين با عنايت به تاريخ از پايين و توصيف اوضاع و احوال مردمان حاشيه             . نبوده است 
 كه تاريخ را روندي رو بـه پيـشرفت بـر         پردازد هايي مي     بيني ديدگاه     شكلي صريح به نقد خوش    

 فرع بر   گرايانه، معتقدند رنج و ناكامي  انگارند و بر مبناي خوانشي تقليل  اساس تكاملي خطي مي  
اي آرمـاني را در   هاي تاريخ به نفع آينده بنيامين مصادرة رنج . يافتني است     ترقي و نيز امري پايان    

ه امكان تغيير بنيادين در آينده را بر اساس امكـان وقـوع             كند و البت   گرايي نقد مي   نظريات تكامل 
اي مسيحايي و موعودگرايانه كه وضعيت كنوني را گرفتار گسستي بنيادين كند، محتمل و               لحظه

از نظر وي آثار و تبعات رنج پيشينيان تمام نشده و همچنـان از ميـانِ وضـعيت                  . داند شدني مي 
والتـر بنيـامين كـه سرنوشـت        . م گذشـتگان را دريافـت     توان تـداوم آلا       اكنون و تأمل در آن مي     

 تاريخي است كه در نهايت هم با خودكـشي            ها و تداوم رنج    اي از ناكامي      تراژيك خود او نمونه   
هـايي   وي به پايان رسيد، تفسيري نقادانه از فلسفة تاريخ متداول دارد و بـه شـكوفايي پتانـسيل     

 و جستارهاي منفـرد و بـه          گويه    سبك نوشتاري گزين  . انديشد كه بتواند به رهايي منجر شود       مي
خاطر بنيامين بـه     اين قالب همچنين نشاني از تعلّق     . اي ادبي نيست   ظاهر پراكندة وي، تنها سليقه    

. هاي تـاريخي اسـت     سازي فراگير و در عين حال علاقة وي به گسست          گريز از هر نوع سيستم    
در تاريخ توجهي وافر دارد چرا كه معتقد است هـيچ           وي به اجزا به ظاهر بدون ارتباط و پيوند          

. هاي زيادي در آن براي بازيابي وجـود دارد         موضوعي در تاريخ از بين نرفته و همچنان ظرفيت        
اي غير مرسوم كه از خوانش متداول تـاريخ          شيوه  وي با بازخواني تاريخ به شكلي راديكال و به        

  . شدگان در طول تاريخ فراهم كند داي سركوبكوشد مجالي براي انعكاس ص رود، مي فراتر مي
  پيشينه

دربارة پيشينة موضوع با تأكيد بر آراي والتر بنيامين، در ايران نيز همانند جهـان غلبـة آثـار                    
با اين وجود دربارة تأملات او در خصوص        . تقريباً با بررسي آراي وي در حوزة نقد ادبي است         
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 نيز آثاري درخور توجه است كه به چند نمونـه اشـاره             ويژه اكنون در نسبت با تاريخ       زمان و به  
  : شود  مي

اي، كوشيده تا ديدگاه بنيامين از اكنون بر مبناي نگاه او به تـاريخ                  در مقاله ) 1393(چاوشيان
  وي اين امر را بر اساس توجه بنيامين به مختصات تاريخ بررسي كرده است؛. را توضيح دهد

اي، به وجه ديگـري از انديـشة بنيـامين كـه همانـا                  در مقاله نيز  ) 1394(افراسيابي و ممبيني  
وضعيت تداوم يا گسست در نگرش به تاريخ با تأكيـد بـر مقولـة رنـج بـشري اسـت، تمركـز                       

شناسـي وي    اند و البته آن را در پيوند با نظر انتقادي بنيامين در خصوص هنر و آرا زيبـايي          كرده
  اند؛  طرح كرده

 در مقالة خود از آرا چند تن از متفكران از جمله بنيـامين بـراي                )1390(زاده    همچنين نجف 
تحليل موعودگرايي در ايران استفاده كرده كه نمونـة خـوبي از طـرح و در عـين حـال كـاربرد           

  تواند باشد؛  تحليلي آراي بنيامين در مسائل تاريخي مي
داده كه چنـد  نيز مجموعه مقالات متعددي را در خود جاي ) 1392(قانون و خشونتكتاب  

مقاله به آراي بنيامين از جمله ديدگاه وي در باب خشونت پرداخته كه نسبتي درخور توجه در                 
  .نگرش تاريخي وي دارد

تـوان بـرد، در         اي كه از آثار مذكور و بسياري از منابع ديگر مـي               در مجموع با اذعان به بهره     
بنيامين در باب وجوه نامكـشوف و       اين نوشتار سعي شده رويكردي استنباطي از نظريات والتر          

اي و البتـه نـوع     رشـته   حتي تا حدودي بديع انديشة وي براي تأمل در تاريخ با خاستگاهي بـين            
پيوندنـد، ارائـه     نگاه خاص بنيامين كه در آن عناصر مادي و الهياتي در تشريح تاريخ به هم مـي             

  .شود تا موضوع جنبة نوآورانة مناسبي نيز داشته باشد
  

  خ فرودستانتاري
ماندة تـاريخ اسـت كـه بـر اثـر تطـورات               توجه به نداهاي خاموش و مغفول      1تاريخ فرودستان، 

مسئلة مهم در تاريخ فرودستان، توجه      . گيرد اي بدان صورت مي    معرفتي دوران اخير اهتمام ويژه    
 و بـا قرارگـرفتن در        هاي غالـب بيـرون مانـده        روايت 2به سرگذشت كساني است كه از شمول      

 صــداي آنهــا شــنيده نــشده اســت و لــذا يكــي از ســؤالات مهــم مطالعــات 3ضــع ديگــري،مو
والتـر  « ).Spivak,2010(»تواننـد سـخن بگوينـد؟    آيا فرودستان مي« اين است كه 4پسااستعماري

نگاري، بر   هاي مسلط تاريخ   توان گشايندة مسيري برشمرد كه در قالب نقد ديدگاه         را مي » بنيامين
                                                 

1. Subaltern History 
2. Inclusion 
3. Otherness 
4. Post-Colonial Studies 
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مؤثر بوده است و به ابعاد مختلفـي از روايـت           ... ساساختاري، فمينيسم و  هاي مختلف پ   رهيافت
لازمـة چنـين نگـاهي توجـه بـه          . ديـدگان پرداختـه اسـت      تاريخ گذشته مخصوصاً دربارة رنـج     

نگاري از منظري متفاوت از ديدگاه متداولي است كه تاكنون رواج داشـته اسـت، در ايـن           تاريخ
  . هاي فرعيِ جنگلي به سمت حقيقت رهسپار شد راه ، از كوره»مارتين هايدگر«باب بايد به تعبير 

  

  نقد پيشرفت و تداوم تاريخ
در نزد وي . طور خاص از سوي ولتر ابداع شد طبق باور رايج، فلسفة تاريخ در دوران جديد، به  
هاي الهياتي داشت و تمركز وي نه بـر مـشيت     فلسفة تاريخ معنايي متفاوت در مقايسه با دلالت       

هـاي   با اين حال برخي ريشة فلسفة تاريخ را منبعث از آموزه. لكه اراده و خرد بشري بودالهي ب 
شمارند كه البته وجه خـاص       يهوديت و مسيحيت در خصوص تحقق مشيت و ارادة الهي برمي          

). Löwith,1949:1-2(شناسي آن در دوران مدرن مشي سكولاري را در پيش گرفته است             فرجام
 اسـتنتاج  قابـل يخ، باور به عقلانيت انسان و در عـين حـال قانونمنـدي           مفروضة مهم فلسفة تار   

تـدريج در سـدة       عقلي تاريخ است كه پيوندي ناگزير با ايدة ترقي داشت، اما به نظر بنيامين بـه               
هاي انتقادي مفهوم پيشرفت كاسته شد كـه از جملـه دلايـل آن، تفـوق تـز                   نوزدهم، از كارويژه  

شـكلي خودكـار و مـستمر در همـة            نكتـه بـود كـه پيـشرفت بـه            و القاي اين     1انتخاب طبيعي 
روايت بنيامين بـا رد توسـعه و        ). Benjamin,2002b:476(هاي حيات انساني تداوم دارد     عرصه

هـر  «گادامر نيز بـر آن اسـت كـه          . دهد گرفتن از گذشته توجه نشان مي      پيشرفت خطي، به الهام   
واقع در هر بازگـشتي       به. »كلي از بازگشت است   شناسيم، همواره ش      آنچه ما در هنر پيشرفت مي     

). 421 :1387احمدي،(نماياند به هنر، افزون بر ابعاد تكراري آن، ظرفيتي پنهان از آن نيز رخ مي             
  : معتقد است وي» بودلر«بر اساس همين، بنيامين با تمجيد از 

اي زنـدگي و     ههـاي ابتـدايي و اسـطور       به راز مدرنيته پي برده بود، يعني به بازگشت شكل         «
اي اسـت آگـاه از       اي است از اين مدرنيته اما لحظه       شعر بودلر خود لحظه   . انديشه در روزگار نو   

 ).239: همان(»اي و آغازين هاي اسطوره شكل

نقد هنري در نزد بنيامين، با تاريخ پيوندي ناگزير دارد، چرا كه وي با تعلقات ماركسيـستي                 
ته و بر تأثيرپذيري هنر همچون ديگر امور انساني از عوامل           خود، نظرية هنر براي هنر را نپذيرف      

قـدرت،  ). Benjamin,1998:87(كنـد   مختلفي از جمله مناسبات توليدي در بستر زمان تأكيد مي         
مؤلفة تأثيرگذار ديگري است كه در برساختن وضع كنوني نقش داشته و رهايي از آنها مـستلزم           

 هايـدگر و نيـز   2 در ايـن خـصوص بـا تخريـب      ديـدگاه بنيـامين   . تخريب شرايط موجود است   
                                                 

1. the doctrine of natural selection 
2. Destruction 
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آنچه در نزد اين دو انديشمند متأخرتر بـه تبـع           . قرابت زيادي دارد  » ژاك دريدا  «1ساختارشكني
ايـن  . افكندن بنـايي جديـد اسـت       كردن در عين تلاش براي پي       بنيامين نيازمند ذكر است، ويران    

  . تروند فرايندي عملي و در عين حال موضوع تأملات نظري اس
  

  تلاقي ماترياليسم و الهيات
روايت غالب دربارة دوران مدرن آن بوده كه دنياي جديد با گسستي راديكال از الهيات و ديـن                  

هـايي   هاي مختلفي در اين خـصوص خدشـه        مرور ديدگاه   به. شكلي سكولار تكوين يافت     و به   
اين دسـته از    .  ميان آمد  هاي الهياتي دوران مدرن به      وارد كردند تا جايي كه حتي سخن از ريشه        

صـورت سـادة    تر از آنچه در بدو امر بـه  متفكران نسبت الهيات و دين با مدرنيته را بسي پيچيده     
تـوان بـه كـساني       شد، موضوع بحث قرار دادنـد كـه از آن جملـه مـي              نفي و ايجاب دانسته مي    

 و برخـي    5»مايكل آلـن گيلـسپي    «،  4»كارل لوويت «،  3»كارل اشميت «،  2»اريك فوگلين «همچون  
بر آن است كه انديـشة فلـسفي مـدرن در نگـاه بـه               » كارل لوويت «براي مثال   . ديگر اشاره كرد  

يهـودي بـاقي مانـده و بـرخلاف خـوانش             شناختي مسيحي  تاريخ، همچنان در چارچوب فرجام    
وي بـا   . مسلط روشنگري، دوران مدرن در تـداوم زمـان پيـشين شـكل گرفتـه و باليـده اسـت                   

بـرد و    سمت گذشته پيش مي     مطالعة خود را از انتهاي تاريخ و زمان اكنون به         خوانشي متفاوت،   
براي نمونه وي بر آن است كه ماركس در بيـان           . خواند مي  6گرا يا بازگشتي   آن را رويكرد واپس   

گرايانة ديني متأثر بوده    نظرياتش در باب غايت تاريخ نه از شواهد تجربي بلكه از نگرش فرجام            
 ناميده شده، تاريخ    7 دغدغة بنيامين در مقابل آنچه تاريخ متداول يا تاريخ جهان          كما اينكه . است

 و در تـاريخ جهـاني بـه    9مثابة اموري مقدس در تاريخ رستگاري، رويدادها به   .  است 8رستگاري
ــاريخ ). Löwith,1949:225(شــوند  توضــيح داده مــي10شــكلي دنيــوي  ــدة ت ــامين منتقــد اي بني

 Kittsteiner and(گيرد  قرار مي13گرايي ، در مقابل تاريخ12نگاري خ است و در تاري11شمول جهان

others,1986:179-180.(  
                                                 

1. Deconstruction 
2. Eric Voegelin 
3. Carl Schmitt 
4. Karl Löwith 
5. Micael Allen Gillespie  
6. Regressively 
7. Weltgeschichte 
8. Heilsgeschichte 
9 .Sacred 
10.Worldly 
11. Idea of Universal History 
12. Historiography 
13. Historicism 
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توان رويكـرد او را پـسامدرن           با آنكه بنيامين منتقد روايت غالب مدرن از تاريخ است، نمي          
ايـن در  .  باشـد 1هـا    تعبير ليوتار بايد وراي همة روايـت        مدرن به  ويژه كه ديدگاه پست     دانست، به 

هاي مختلفي كه توأمان داراي منشأيي ماركسيـستي و در عـين                لي است كه بنيامين از روايت     حا
مثابـة    حال مسيحايي است، در تفكر خود بهره گرفته و بـدين وسـيله از نوسـتالژي گذشـته بـه                   

). Löwy,2005:2(كنـد   اسـتفاده مـي    2اي براي نقد زمـان اكنـون در قالـب روايـت رهـايي              شيوه
منظومه شـامل عناصـر   .  ناميد3»منظومه«توان  مي» مارتين جي« را با الهام از  شناسي بنيامين  روش

تنيده شـوند؛ بـه عبـارتي ديگـر             هم    آنكه در  گيرند، بي     متعددي است كه در كنار يكديگر قرار مي       
توان به يك مخرج مشترك و يا يك اصل مولد نخستين تقليـل  اجزاي مختلف فكري آن را نمي  

در منظومه، جايگاه اكنون و اينجايِ نـاظر مهـم اسـت و بـه گـزينش و                  ). 17 :1389اباذري،(داد
بنابراين همان گونه كه آدمـي در       . انجامد اي معنادار مي   تركيب عناصر مختلف در قالب مجموعه     

كنـد، در نگـاه بـه تـاريخ نيـز      بندي مـي  نگاه به كواكب و صور فلكي آنها را از منظر خود دسته          
  .وانش خاصي از رويدادها را ارائه كندتواند خموقعيت اكنون مي

 زي متمـا  گراني را از د   يو كه ياتيخصوص جمله از. است ريناپذ 4يبند طبقه يمتفكر نياميبن
وي از سويي مناسـبات تـاريخي را بـر          . ي بين ماترياليسم و الهيات است     و عيبد قيتلف كند،يم

ان و محرومان تاريخ اسـت،      ترين وجوه آن كه از جمله شامل درد و رنج ستمديدگ           اساس مادي 
زمان بر آن است كه توقف در روند جاري جز از مجراي دخالـت                كند و هم   تجزيه و تحليل مي   

وي در كنار توجه به جزئيات تـاريخي، از         . موعودي كه اين قاعده را بر هم بزند، ممكن نيست         
مله در پـروژة    معتقد است بنيامين از ج    » تئودور آدورنو «مواضع نظري هم غافل نيست، هرچند       

ها تمركـز    مهابانه بر واقعيت   شكلي بي   ، به   5ورزانه و زاهدانه      پاساژها، با نوعي روگرداني رياضت    
با آنكـه بنيـامين در پاسـخ اظهـار          . كرده تا جايي كه گويي عامدانه از نظريه فاصله گرفته است          

د آدورنو از اين جهت     كند كه اين كار وي را بايد در متن كليت آثار وي ملاحظه كرد، اما نق                مي
 بـود،   6»مند نظري  توضيح نظام «كه همانا تأكيدي بر اجتناب و بلكه حتي نفرت عميق بنيامين از             

بــا آنكــه در كــل اصــحاب مكتــب ). Adorno,1980:103-104(چنــدان ســخن گزافــي نيــست
و دادند، آدورن فرانكفورت به روبناهاي فرهنگي و فكري در تحليل نظام سلطه اهميت زيادي مي

 ماركس را نقـد كـرده و بـر آن         7شدگي كالايي  وارگي يا شيء   نحوة استفادة بنيامين از مفهوم بت     
                                                 

1. Beyond all Narratives 
2. Narrative of Emancipation 
3. Constellation 
4. Unclassifiable 
5.  Ascetic Renunciation 
6. Systematic Theoretical Exposition 
7. Commodity Fetishism 
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ناپذيري اين مفهوم را گرفتار دگرديسي كـرده و از سـاختار عينـي                شيوة توجيه   بود كه بنيامين به   
.  تنـزل داده اسـت     3 و تا سر حد تـوهم آگـاهي فـردي          2، به امري ذهني بدل كرده     1ارزش مبادله 

كننـدة    با اصطلاح گمراه   4مثابة رؤياي ذهني    وارگي كالا به   فزون بر اين، توصيف نادرست از بت      ا
تـر كـرده،      اشتباه بنيامين را بغرنج    6هاي كهن،   در مقام مخزني از اسطوره     5يك ناخودآگاه جمعي  

اي و داراي مضموني ايدئولوژيك است كه يونـگ بـر            زيرا ايدة ناخودآگاه جمعي امري اسطوره     
بنيـامين تـصوير ديـالكتيكي را       . س تمايلات ارتجاعي خود در مقابله با فرويد مطـرح كـرد           اسا
برد و     آن را از بين مي     7كند و با اين كار نه تنها جادوي           مثابة رؤيايي به درون آگاهي منتقل مي        به

ت بـر   زمان آن را از نيروي رهايي عيني كه قادر اس ـ           كند، هم      بدل مي  8پذير    آن را به امري جامعه    
به نظر آدورنو، ويژگي    . كند  بخش باشد، نيز محروم مي     اش مشروعيت     اساس عناصر ماترياليستي  

 واقعيت و داده آگاهي نيست بلكه امري ديالكتيكي در معنـايي متعـالي              9شدن،  وارگي كالايي     بت
ر توانـد امـو       بنابراين آگاهي يا حتـي ناآگـاهي نمـي        . است كه البته توليدكنندة آگاهي هم هست      

ترتيـب آدورنـو نگـران آن اسـت كـه             بدين). Ibid:111(عنوان يك رؤيا تصوير كند      مذكور را به  
 در  ي نوسـتالژ  ي بـا نـوع    نكهي ا هايي شود؛ از جمله     اجزاي مختلف ديدگاه بنيامين دچار اعوجاج     

 10 از توجه در خور در باب عينيت حقيقي         شود و  ي خود ته  ةخصوص گذشته از مضمون نقادان    
توانـد  كـردن مـسائل در نـزد بنيـامين مـي            ضمن آنكه يكدسـت   .  بازبماند 11شده هو ذهنيت بيگان  

هـاي       تفـاوت بـين طبقـات و نيـز جنبـه           12موجب شود كه بر اساس نوعي رؤياپردازي جمعي،       
  .  امور ناديده گرفته شود13منفرد

 14تـوان متـشكل از سـه منــشأ مختلـف رمانتيسيـسم آلمــان،      فلـسفة تـاريخ بنيـامين را مــي   
فلـسفة  «البتـه كـاربرد     ). Löwy,2005:4( دانـست  16 و ماركسيسم  15گرايي يهودي )دموعو(مسيحا
اي   پراكنـده  17كننده باشد؛ چراكه اولاً تفكر وي شامل اجـزا         تواند گمراه  دربارة بنيامين مي  » تاريخ

                                                 
1. Objective Structure of Exchange value 
2. subjectivized 
3. Delusion of Individual Consciousness 
4. Subjective Dream 
5. Collective Unconscious 
6. Repository of Archaic Myths 
7. magic 
8. Sociable 
9. fetish character of the commodity 
10. True Objectivity 
11. Alienated Subjectivity 
12. Dreaming Collective 
13. Singularities 
14. German Romanticism 
15. Jewish Messianism 
16. Marxism 
17. Fragments 
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البتـه  . شود است و ثانياً باور به تكامل تاريخ در مسير ترقي و پيشرفت در انديشة وي ديده نمي                
اي،  اي ميان اكنون و آينده وجود ندارد، چراكه بـه بيـان بنيـامين، هـر دوره                 لاً گسسته ارتباط كام 

بنيـامين تحـت تـأثير     ).Adorno,1980:111(1بينـد زمان آينده و جانشين خـود را در رؤيـا مـي   
هاي يهوديت، زمان حال را داراي نـسبتي مبتنـي بـر تفـسير و تأويـل دائمـي بـا گذشـته                      آموزه
گونـه كـه عينـاً رخ داده نيـست؛            معناي دريافت چيـزي آن      ذشته، شناخت به  فهم گ . شمارد برمي

اي خـاص    بـاره در لحظـه       است كـه بـه يـك       2برعكس مواجهه با تاريخ، نوعي تصاحب خاطره      
تأكيـد بـر ظهـور گذشـته بـه شـكلي ناگهـاني و        ). Benjamin,2006:391(شـود   گـر مـي    جلـوه 

مد شـرايط فعلـي اسـت كـه نـور اميـدي در دل               آ اي در خلاف  ، دالّ بر وقوع معجزه    3غيرمنتظره
 در قبـال تـاريخ      4كارگيري زباني مبتني بـر تمثيـل        اين امر مستلزم به   . افروزد    ناكامان تاريخ برمي  

كند و بتواند وجهـي از       است كه با فراتررفتن از دلالت معمول، گسستي در روند موجود ايجاد             
 از تـوهم    5آدمـي بـا يـادآوري،     . ده اسـت  معاني را بازتاب دهد كه تا پـيش از ايـن مغفـول بـو              

دهد و با اطمينان از سـعادت ابـدي     اي روشن توأم با پيشرفت را نويد مي         ايدئولوژيكي كه آينده  
گونـه كـه      ترتيب همـان    بدين). Critchley,2009:209(گرداند      گويد، روي برمي      بشري سخن مي  

پردازد،   در وضعيت مستمرّ موجود ميهاي الهياتي و لحظة مسيحايي، به ويراني و تخريب           آموزه
  . كند در زبان نيز تمثيل با از بين بردن قواعد مرسوم دلالت زباني، نقشي تخريبي ايفا مي

كند، برآمده از ايـن         پشتوانة مورخ ماترياليستي كه موضعي نقادانه در قبال تاريخ انتخاب مي          
نسيلي وجود دارد كه قادر است فرض مهم و بنيادين است كه در وراي هر شكست تاريخي، پتا        

دربـارة تئـاتر معتقـد اسـت در         » برتولت برشت «بنيامين به تبع ايدة     . سازندة مناسبات آتي باشد   
گيري نگـاهي نقادانـه         پنداري با آنچه رخ داده، بايد با فاصله        جاي همدلي و همذات     تاريخ نيز به  

 همدلي بـا آنچـه تـاكنون در         دعوت افراد به  . برگزيد و حتي درصدد نفي وضعيت مسلط برآمد       
توانند و نبايد با خوانش      خوردگان نمي  تاريخ تحقق يافته، تمناي فاتحان تاريخ است كه شكست        

ايشان همراه باشند؛ آنها بر اساس تأويلي مستقل بايد روايت خودشـان را ارائـه كننـد و بـدين                    
در اينجاسـت   ). Benjamin,2007:100(وسيله در كنش براي تغيير وضعيت موجود وارد شوند          
، بـراي   »جورجو آگامبن «به تعبير   . نمايد كه اميد برآمده از الهيات مسيحايي در اوج يأس رخ مي          

اميدواربودن بايد تا سرحد استيصال به يأس رسيد، چراكه به بيـان معـروف هايـدگر منقـول از                   
   6.نماياند، نجات نيز محتمل خواهد بود هولدرلين آنجا كه فاجعه رخ مي

                                                 
1. Every Epoch dreams its Successor 
2. appropriating a memory 
3. Unexpectedly 
4. Allegory 
5. Remembrance 

  .»سرِ يسرًا إِنَّ مع العْ.فإَِنَّ مع العْسرِ يسرًا« سورة شرح است كه 6و5 چنين تعبيري يادآور آيات .6
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  و گسستشكست 
هـاي ديگـر را         قدري با آن مأنوس هستيم كه گاه زمان         كنيم و به      ما در زمان حال زندگي مي     

با اين حال گاهي بنـا بـه دلايلـي از بـه رسـميت شـناختن                 . فهميم    نيز بر اساس قياس با آن مي      
 ـ          اي با آن مواجه مي     گونه  مقتضيات حال بازمانده و به     ا شويم كه اصالت زمان حـال در مقايـسه ب

هـاي      شايد دليلش آن است كه زمان اكنون درآميخته با دشـواري          . رود گذشته يا آينده از بين مي     
كند و روندهاي موجـود بـه شـكلي             ناپذير مي     متعددي است كه تحملش را سخت و گاه تحمل        

برخي اوقات هم تمناي ظهور دورانـي متفـاوت،         . دهد جريان دارد كه آيندة بهتري را نويد نمي       
در نتيجه، موضـوعيت حـال از بـين    . شود  افكني آرزوي وضعيت مطلوب به آينده مي      موجب فر 

به نظـر   . گيرد رود و ارزش زمان كنوني تنها از نظر گذار آن به وضعيت بديل مدنظر قرار مي                مي
در . صورتي مستقل ادا كند رسد نگرشي متعادل بايد بتواند سهم هر يك از مقاطع زماني را به     مي

 اهميت زيادي دارد، بدين معنـا كـه آگـاهي از گذشـته              1يستي، مقولة گذار يا انتقال    انديشة اومان 
گيرد كه      منزلة زماني برتر و بهنجارتر قرار مي        گيرد و گذشته سرمنشأ فهم زمان حال به           نشئت مي 

متقـابلاً فهـم گذشـته نيـز        ). Sherratt,2006:9(مفروض مهم آن باور به دانـشي انباشـتي اسـت          
معنـا      هاي گذشته بـي           انداز كنوني باشد تا جايي كه در فقدان اكنون، داده             ارغ از چشم  تواند ف     نمي
اي نيـز وجـود      بـدون حـال، اصـلاً گذشـته       » جـورج هربـرت ميـد     «بود و چه بسا بـه قـول             مي
از نظر ماركس، تفسير تاريخ بايد در عين حال معطوف به تغيير ). Frings,1983:283(داشت نمي

). Ibid:284-285( بازانديشنده بـا گذشـته نيـست        تحقق اين امر، گريزي از رابطة     آن باشد، براي    
كارگيري تفكري بازانديشانه است و كساني كه بـدين مرحلـه از تفكـر                نگاري، مستلزم به      تاريخ

بـسيار مهـم   . شكلي ناخودآگاه تحت تأثير گذشتة خويش خواهند بود انتقادي نرسيده باشند، به    
كنـد، از قـول      بنيامين كه از زمان حال آغاز مـي 2.يخ بر خويشتن واقف باشيم است كه به اثر تار    

از اشيا و امور قديمي خوب شـروع نكـن بلكـه از چيزهـاي               «كند كه       نقل مي » برتولت برشت «
اكنون آكنده از خاطرات مختلف ناكامي است و  ).Benjamin,1998:121 (3»جديد بد شروع كن

انگيزد، چراكه آثار او را دربردارندة جلـوة            دي همچون كافكا برمي   همين همدلي بنيامين را با فر     
                                                 

1. Transmission 
برآننـد كـه مـا هنـوز تـاريخ خـود را از جملـه در عرصـة انديـشه          » سيدجواد طباطبايي« اينكه افرادي همچون     .2

ايم   تواند از همين وجه مدنظر قرار گيرد؛ بدين معنا كه ما فاقد تفكر رفلكسيو و انعكاسي لازمي بوده       ايم، مي     ننوشته
در واقع شكي نيست كه زماني نيز بر ما . مان داشته باشد  نتقدانه و آگاهانه به سير تحولات جامعهكه بتواند نگاهي م 

گذشته و سپري شده است؛ ولي مهم اين است كه آيا در اين آمدوشد زمان ظاهري و تقويمي، تحولي نيز رخ داده       
بر آن بود كه بـين      » علي شريعتي «ه  روست ك   ازاين. مان هم حادث شده است يا نه        و تطوري در بازانديشي تاريخي    

  .زمان واقعي و زمان تقويمي ممكن است اختلاف معناداري وجود داشته باشد
3. Don’t start from the good old things but the bad new ones 
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هـاي حـال بـه گذشـته         بايد مراقـب بـود كـه ارزش       ). Benjamin,1989:226(داند  مي 1شكست
   2.فرافكني نشود و چنين نباشد كه گذشته را با نگاه امروز بفهميم

ود نه اسـتثنا بلكـه    موج4كند كه وضعيت اضطراري   تاريخ خاطرنشان مي   3سنت ستمديدگان 
معنـاي تقـديس آنچـه در     رجوع به گذشته هرگز به ).Benjamin,2006:392( است 5يك قانون

بـار   تواند به همان اندازة فراموشي گذشته فاجعـه        گذشته رخ داده، نيست و چنين رويكردي مي       
اكن و بـه     ما بايد همواره در شرايط اكنون به گذشتة راكد، س ـ          6،»تامسون. پي. اي«از نظر   . باشد

نـشده   اي از امكانات محقـق   ناشده و داراي زمينه انتها رسيده معنا بدهيم، چراكه تاريخ امري حل   
هـاي آن،       در پشت سر ماست و ما با هر عملي برخي از امكانات را رد كرده و ضمن رد ارزش                  

بنـابراين  ). Srinivas,2012:246(گـزينيم   هاي پيوسته با آن را برمـي          اي ديگر از آنها و ارزش         پاره
 وجود دارد كه بنيامين كوشش مورخ ماترياليست براي         7همواره امكان اتوپيايي در تاريخ گذشته     

 را راهـي در جهـت بازيـابي چنـين ظرفيتـي             8پيراستن تاريخ در جهت خلاف مسير متداول آن       
 چنين رهيافتي تلاش در جهت استفاده از تـاريخ بـه نفـع            ). Benjamin,2006:392(شمارد    برمي

فرودستان اسـت كـه بـرخلاف نگـرش تكامـل خطـي، ضـرورتي حتمـي بـراي ارائـة ديـدي                       
منـد بـدل    اي مـسئله  نگاه نقادانه به تاريخ، اكنون را به لحظـه  .  دربارة تاريخ ندارد   9شناسانه    غايت
نگران وضعيت ناتمـام و همچنـان        كند كه بيش از دغدغة شناخت در معناي متعارف آن، دل           مي

اي توأم با كيفرخواست يـا حتـي اتهـام بـا گذشـته                  تا جايي كه به مواجهه    گشودة گذشته است    
؛ اين نكته يادآور نظر كالينگوود است مبني        )178-180: 1387بولتس و ديگران،  . ك.ر(انجامد مي

  ). Collingwood,1999:151( از منابع، آنها را به سخن درآورد    بر اينكه مورخ بايد با بازخواست
 نيست؛ زمان، مملـو از اكنونيـت   10ي يكنواخت و همگون يا پيوسته و تهي       تاريخ شامل زمان  

طـور مـستقل    گنجد و بايد به  نمي است يعني لحظه و حالي كه ذيل مفهوم گذار 11يا زمان اكنون
                                                 

1. Figure of Failure 
بر اسـاس نظـر وي،      . استاز نحلة هرمنوتيك قصدگرا، تفكيك مهمي بين فهم و نقد انجام داده             » اريك هرش  «.2

فهـم معمـولاً بايـد بـر اسـاس      . گونه كه هست فهميد و بعد آن را نقد كرد ابتدا بايد نظريه، آموزه يا متفكري را آن       
گيرد و بعـد از آن در مرحلـة نقـد اسـت كـه                 ها صورت       ها و مضامين مندرج در متون و انديشه           بردن به دلالت    پي
  .اش پرداخت   به ارزيابيتوان فرازماني نيز عمل كرد و  مي

3. The tradition of the oppressed 
4. state of emergency 
5. not the exception but the rule 
6. E. P. Thompson 
7. The Utopian Possibility of the Past 
8. brush history against the grain 
9. Teleological 
10. empty 
11. now-time/ die Jetztzeit 
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جاي اعتقاد به خط سـير مـستقيمي از تـاريخ، بايـد بـه رخـداد يـا                     به. دربارة آن انديشيده شود   
تاريخ فقـط علـم   .  امور را مدنظر قرار داد 2بودگي و تكينگي      آن تك  پرداخته و از طريق      1رويداد

يافته از سوي علم را اصـلاح و         تواند مسائل تعين       است كه مي   3نيست؛ تاريخ نوعي به يادآوردن    
بـودن پيوسـته      به يادآوردن، با نوعي نگراني و انديـشناك       ). Benjamin,2002b:471(ترميم كند   

خيـالي دربـارة        نشدن رنـج گذشـتگان اسـت و خـوش             ت از تمام  همراه است؛ پيوندي كه حكاي    
هاي پيـشينيان هنـوز بـه انتهـا نرسـيده و مـا همچنـان                    رنج. زدايد    شده و امن را مي        گذشتة تمام 

 اين دقيقاً برخلاف تـصور      4.هاي آنها هستيم      نگران گذشتگان و شريك آلام و رنج          دلواپس و دل  
يافتـه يـا در مـسير رو بـه بهبـود        اي پايـان   ردهـا را مـسئله  باورانه از پيشرفت است كـه د     خوش

گاهي سنگيني بار تاريخ و سنت مانع از آن است كه تكليف زمان معاصر با تاريخ به                 . انگارد    مي
تاريخ فرهنـگ سـنگيني بـار خزاينـي را كـه بـر پـشت                «: به گفتة بنيامين  . آساني مشخص شود  
بخـشد كـه بـراي      كند، اما اين تاريخ آن قدرتي را به ما نمي  تر مي  اند افزون  انسانيت تلمبار گشته 

براي ايـن امـر شـايد نيـاز     ). 15: 1395جمادي،(»فروفكندن بار و در اختيار گرفتنش لازم داريم     
 انديشيد، يعني تاريخي كه بخشي از آن افزون بر آنچه تاكنون            5باشد به تاريخ بديل و جايگزين     

  ).83: 1394دهقان،(شود بندي مي  مورخ صورترخ داده است، در ذهنيت و انديشة
عصر روشنگري با شعار عقلانيت، مخالف مرجعيت سنت و تـاريخ گذشـته بـود و سـوژة                  

در منطـق روشـنگري رجـوع بـه سـنن           . خودمختار مدرنيته نگاهي به تمامي رو به جلو داشت        
مفيـد بلكـه نـاگزير      آمد، اما گادامر نقش سنت را نه فقـط              پيشين، مانع آزادانديشي به شمار مي     

 7در اين خـصوص، مفهـوم پيـشرفت       . كند ، تأكيد مي  6دانسته و بر آگاهيِ مؤثر به لحاظ تاريخي       
ترين وجه بحران به شمار   مهم9به عبارتي ديگر وضعيت موجود.  مبتني شود8بايد بر ايدة فاجعه

باشـد؛ جهـنم    ، جهنم چيزي نيست كه در انتظارمان        10»استريندبرگ«رود آن گونه كه به قول        مي
در الهيـاتي   ). Benjamin,2002b:473(وضعيت زندگي ما در شرايط اينجا و حال حاضر است             

. كند، ديانت و ابديت و فرجام آن در همين حيات دنيوي تـصورپذير اسـت     كه بنيامين طرح مي   
                                                 

1. event 
2. singularity 
3. remembrance / Eingedenken 

آري ايـن چنـين بـود       «بياني ادبي و همدلانه با مظلومان تاريخ را در نوشتة معروفي از علي شريعتي بـا عنـوان                    .4
  .توان ديد  مي» برادر

5. Alternate History 
6. historically operative consciousness/ Wirkungsgeschichtliche Bewusstsein 
7. concept of progress 
8. idea of catastrophe 
9. status quo 
10. Strindberg 
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ن براي همـين لازم اسـت بـه بيـا         . گير افراد خواهد بود    نيز در همين زندگي گريبان    » گناه«تاوان  
متأثر از بنيامين، تاريخ جهاني را به موازات ساختنش، نقد و بلكه انكـار كـرد،                » تئودور آدورنو «
ويژه كه پس از فجايع به وقوع پيوسته در گذشته و البته آنهايي كه در آينده رخ خواهنـد داد،                      به

 1بينانـه سري و بد   باور به وجود طرحي بهتر براي جهان كه بتواند تاريخ را وحدت بخشد، خيره             
سـمت     نبوده و بشر تنها از تير و كمان به         2گرايي تاريخ جهاني حركت از توحش به انسان      . است

بنيامين نيز با نگاهي تاريخي نقد خشونت       ). Adorno,2004:320(بمب مگاتوني سير كرده است    
قـد  وي در مقالـة ن    ). Benjamin,2002a:251(دهداي فراتر از اكنون مدنظر قرار مي          را در گستره  

كنـد    كند و به خشونتي اشاره مـي        به اين پديده در رابطه با قانون و عدالت توجه مي           3خشونت،
بنيامين فراتر از اينكه خـشونت ممكـن        . كه به حوزة مناسبات و روابط اخلاقي وارد شده است         

 براي اهداف عادلانه و يـا غيـر عادلانـه بـه كـار رود، آن را بـه نقـد                    4عنوان يك وسيله    است به 
 درحكم  6مثابة فراوردة طبيعت     پرداخته كه طبق آن، خشونت به      5وي به نقد حق طبيعي    . كشد   مي

كارگرفتنش چندان مشكلي ندارد، مگـر آنكـه بـه منظـور              شود كه گويي به    مادة خامي تصور مي   
به بياني ديگر مسئله آن     ). Ibid:236-237( كار رود و از آن سوء استفاده شود         اهدافي ناعادلانه به  

توانـد تـوجيهي بـراي       كه چگونه دستاويز قرار دادن طبيعت و استفاده از حق طبيعي مـي            است  
در نظرية دولت مبتني بر حق طبيعي ايـن مفـروض وجـود             . كاربرد خشونت منتسب بدان باشد    

بعدها نيـز   . اند دارد كه گويي افراد قبل از تأسيس دولت در كاربرد اين نوع خشونت محق بوده              
شاهد اقبال مجددي بـدين ديـدگاه بـود كـه عمـدتاً در قالـب موضـوعات                  توان   تا حدودي مي  

گرايانه صورت گرفته و مبتني بر اين مفروض اسـت           هاي جزم  شناختي و بر اساس روش     زيست
 بـراي اهـداف     7شده در روند انتخاب و گزينش طبيعـي         عنوان تنها وسيلة استفاده     كه خشونت به  

گر خشونت در طبيعت مقبول باشد، چندان فاصـله      رسد ا  به نظر مي  . حياتي طبيعت مطرح است   
در مقابـل  . و شكافي بين آن و توجيه گنجاندن خشونت در فلسفة قانوني وجود نخواهد داشت          

  ). Ibid:237(اي تاريخي بررسي كردمثابة برساخته توان در قانون موضوعه خشونت را به مي
كار رفتـه اسـت، نقـدي راديكـال         قد بنيامين از خشونتي كه در تاريخ عليه ستمديدگان به           ن

 8»مداواي امراض دنيا  «يا  » ترميم عالم «ة  قاعدتوان بر اساس     است، با اين حال ديدگاه وي را مي       
                                                 

1. cynical 
2. from savagery to humanitarianism 
3. Critique of violence 
4. means 
5. Natural Law 
6. Product of Nature 
7. Natural Selection 
8. Tikkun olam 
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در ) قبـالا (بـر اسـاس آيـين كابـالا         . هاي يهودي اسـت، بهتـر توضـيح داد        كه برگرفته از آموزه   
توانـد ايـن     آنچه مي .  است سبب وجود شرّ، از خلوص اوليه خارج و تباه شده           يهوديت، عالم به  

بنيامين با استفاده از ايـن مبحـث        . اجزا پراكنده را بار ديگر به هم پيوند دهد، قاعدة ترميم است           
شود كـه در تـاريخ    ي ميسر ميزادكردن عناصركند كه رستگاري آدمي نيز بر اثر آ     خاطرنشان مي 

ات محذوفي است كـه     طرخاصدد احياي   درهمواره  انقلابي  اند، براي همين مورخ      ه شده زد   پس
مورخ ). 1394نجفي،(شود    سرعت ناپديد مي    اي زده و به       هاي خاصي از اكنون جرقه        تنها در برهه  

جالب آنكـه اصـطلاح   . كند   بدل مي  1اي واقعي     امر به ظاهر خنثي را در وضعيت كنوني به مسئله         
جبـران نـواقص و     معنـاي اعـادة حيثيـت يـا           هـاي اروپـايي بـه          در زبـان   2رهايي يـا رسـتگاري    

رو بايـد امكـان بازگـشت بـه           در آيين كاباليستي مبدأ، همان غايت است و ازايـن         . كمبودهاست
شمول قبل از هبوط آدم و حوا از بهـشت را فـراهم آورد تـا                  شرايط هماهنگ و هارموني جهان    

اين يكـي   .  مهيا شود  3مجال و فرصت بازگشت به بهشت يا بازيابي سلطنت و پادشاهي داودي           
در واقـع مبـارزات   . دهد خوبي نشان مي  مواردي است كه پيوند بين الهيات و ماترياليسم را به   از

مادي عليه ظلم و نابرابري با الهام از الهيات، بين غايت مطرح در اتوپياي كمونيستي با موقعيت                 
ديگـر  دهد، كما اينكه در سوي          شدن، مشابهتي معنادار را نشان مي       انسان در بهشت قبل از رانده     
 پيشرفت و ترقي متناظر با هبوط آدم به روي زمين دانسته شده و   اين جريان نيز تمدن و انديشة

خوردن آدم و حوا و آمدنـشان   فريب. شود   با اموري از قبيل انباشت سرمايه و ماديات مرتبط مي         
 ـ. سبب طمعي بود كه با وعدة تملك بر امور مختلف بـه ايـشان داده شـد                  به روي زمين به    س پ

.  بين اكنون با جريان امور، از نوع انقطاع، ناپيوستگي و حتي گاهي گسـست كامـل اسـت             رابطة
 آن و در حكـم جهـشي        5 تاريخ نيست، بلكه غايـت و خـتم        4عصر مسيحايي، فراز و نقطة اوج     

رو، سير تكاملي و مرحلـه بـه          ازاين). Wolin,1994:57-58( است   7 به قلمرو وراي تاريخ    6كيفي
  . ن ديدگاه منتفي استمرحله از اي

شـمار خـود بـه     ها و آلام بـي     تمركز بنيامين، ناظر به وضعيت انساني است كه از خلال رنج          
دادن بـسياري از      شدن سركوب و تحقيـر و بـا وجـود از دسـت              رغم متحمل نگرد و به   تاريخ مي 

ه كند فقط يك آزادي برايش بـاقي مانـد         احساس مي «امكانات خود در جريان سركوب تاريخي       
چيز او را از او       ممكن است فاتحان همه   . خواهد تسليم نگرش پيروزمندان شود     اينكه نمي : است

                                                 
1. Actual 
2. Redemption 
3. Davidic kingdom 
4. Culmination 
5. Termination 
6. Qualitative Leap 
7. Beyond History 
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  ).100: 1379احمدي،(1»توانند نگاهش را بدزدند يا منحرف كنند بگيرند، ولي نمي
معنـاي منفـيِ آن نيـست؛ در           بـه  2گرايي گرايش به تاريخ با شروع از حال، پسرفت و واپس         

   احيـاي خـاطرة     مثابـة    دانست كـه بـه     3شهر در گذشته    ن بازنمايي آرمان  عوض آن را بايد همچو    
: بـه بـاور بنيـامين     ). Wolin,1994:175( ماقبل تاريخ در ناخودآگاه جمعي است         طبقة جامعة بي 

   طبقـة   بـي   فقـط بازگـشتي صـاف و سـاده بـه جامعـة            ) بهـشت جديـد   ( آينـده     طبقة جامعة بي «
 بـشريت را در   عنوان سنتزي ديـالكتيكي، تمـام گذشـتة     به اين جامعة جديد  . تاريخي نيست  پيشا

استثنا تمامي قربانيان استوار شـده        جهاني بي   تاريخ جهاني حقيقي كه بر بنيان خاطرة      . خود دارد 
پـذير خواهـد     طبقه در آينـده امكـان      اي بي  تراز دنيوي رستاخيز مردگان تنها در جامعه        است، هم 

ي، مواجهه با گذشته در اشكال بنيادگرايانه، نوسـتالژيك يـا    چنين بينش ). 260 :1376لووي،(»بود
رومانتيك را رد كرده و بيش از روندهاي احساسي، از پتانسيل برجاي مانده از دوران قبل براي                 

  .كند  واقعيت حال استفاده مي
. شمول براي پيشرفت عقل در جهـان ارائـه داد           هگل مدلي ايدئاليستي و در عين حال جهان       

، ماركس تحول تاريخ را حداقل براي بخـشي از دنيـا در قالـب مـدلي ماترياليـستي                   پس از وي  
اي   گـرا، شـيوه   هـاي ارتـدوكس و جـزم           بنيامين در مسيري متفاوت از ماركسيـست       4.مطرح كرد 

رغم راديكال بودنش، مبتني بر غايـت           تلفيقي از الهيات يهودي و ماركسيستي را ارائه كرد كه به          
 بـه رهـايي سياسـي       5تفاده از مـضامين مختلـف و حتـي گـاه متنـاقض            خاصي نيست و بـا اس ـ     

كند كه نگاهي به پشت سر دارد           در تمثيلي معروف، بنيامين از فرشتة تاريخي ياد مي        . انديشد    مي
توان مترصد تغييـر        شمار، همواره مي   هاي بي     با وجود دشواري  . گيرد    و از آن براي آينده نيرو مي      

  د و نگـــاه خـــاص بنيـــامين اميـــدي در دل يـــأس و نااميـــدي  بـــو6و دگرگـــوني انقلابـــي
                                                 

/  دو پايم شكست   ،چشم! راه مرو /  ببستم دو دست   ،چشم! دست مزن : الدين گيلاني   سيداشرف ازي  شعر يادآور   .1
خـواهش نـافهمي    / ن سخن عنوان مكن   اي! هيچ نفهم / چشم ببستم دهن  ! نطق مكن / قطع نمودم سخن  ! حرف مزن 
  ليك محال است كه من خر شوم/ ملال شوم كور شوم كر شو/ انسان مكن

2. Regression 
3. Prefigurement of Utopia 

هايش، وي مدل خود را بر اساس مطالعة وضـعيت اروپـاي                طبق تصريح ماركس در برخي از مكاتبات و نوشته         .4
تعميم مدل خويش به مناطق ديگر احتياط خاصي داشت، هرچند كـه البتـه بعـدها     غربي ارائه كرده است و لذا در        

هايي بدين امر مبادرت كرده و كوشيدند مدل وي را براي تبيـين وضـعيت تـاريخي و سـير تحـولات                      ماركسيست
شان دربارة مناطق مختلف دنيا نيز صادق برشمارند؛ امري كه ماركس و نيز انگلس از آن ابا داشتند و انگيزة مطالعات

هاي حاكم بر       زمين نيز چيزي جز تلاش در همين راستا نبود كه بتوانند قانونمندي             مناطق ديگر دنيا از جمله مشرق     
  .اين مناطق را مدنظر قرار دهند كه طرح مضاميني همانند شيوة توليد آسيايي نيز ناظر به همين دغدغه بوده است

5. Paradoxical 
6. Revolutionary Transformation 
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اي در تاريخ ممكن اسـت     بنابراين امكان چنين لحظه   ). Critchley,2009:209( است 1آخرالزماني
داري، مروج      ويژه كه دوران مدرن در پيوند با سرمايه         شود، به   اش به دشواري ممكن مي      اما تحقق 
  كنـد   يابي هـر چـه بيـشتر بـه كالاهـا تعريـف مـي               را در دسـت    2گرايي شده و خوشبختي       مصرف

)Berger and Others,1974:143-144 .(       عـد اقتـصادي، ابزارهـاي فرهنگـي والبته افـزون بـر ب
دستكاري در آگاهي نيز براي تعميق اين رونـد در پـيش گرفتـه شـده كـه از آثـار مهـم آن، از                         

راي علاج ايـن وضـعيت بـه        ب. رفتن قدرت خلاقيت انسان و نفي سوبژكتيويته بوده است          دست
مثابـة تـراكم      توهم مدرن رابطة خطي، پيـشرفت، تـاريخ بـه         «، ابتدا بايد از     »كاستورياديس«بيان  

عنـوان امـري كـه برسـازندة          با تلقي زمان بـه    . »سازي خارج شد      مكتسبات و فرايندهاي عقلاني   
سوي آينـده باشـد و        هتوانيم حقيقتاً در زمان حاضر باشيم و در عين حال نگاهمان ب               مي«ماست،  

خـود را از رؤيـاي      . اي را برقرار سازيم كه نه تكرار باشـد و نـه انكـار                 زمان با گذشته رابطه     هم
معنـاي آزاد   ترش از پيشرفت تاريخي تضمين شده، آزاد سـاختن بـه    ناميرايي، يا به شكل عاميانه  

بنابراين ). 172: 1394جهانبگلو،(» ساختن تخيل خلاق و عالم خيال اجتماعي خلاق خود است         
تخيل آدمي در تصويركردن شرايط بديل و جايگزيني كه حدود و ثغور موجود را در هم شكند                 

شود آدمي از تـن دادن بـه وضـعيت موجـود       و طرحي نو دراندازد، نقشي مهم دارد و سبب مي         
  . مثابة امري ناگزير و حتمي اجتناب ورزد به
  

  نتيجه
بخش حال و آينده است، حال و حتـي   همان ميزان كه گذشته الهاماز ديدگاه انتقادي بنيامين، به  

يكي از الزامات چنين نگاه راديكالي، توجه بـه         . تواند پرتوي بر فهم گذشته بيفكند      آينده هم مي  
اي است كه برخلاف روايت كلان ناظر به تكامل و پيشرفت،            تاريخِ اقشار فرودست و ستمديده    

با آنكـه ايـشان از   . اند  يير چنداني را در طول تاريخ تجربه نكرده    اند و تغ   همواره در عسرت بوده   
انـد، از نظـر بنيـامين قادرنـد در اوج استيـصال و               اي نداشته   بهره 3،»بوي بهبود ز اوضاع جهان    «

اي الهياتي، امكان گسستن از قاعـدة ديرپـاي          زمينه آورشان، بر اثر استفاده از پس      درماندگي يأس 
مثابة يك امكان، از سنخ تخيل اسـت؛ امـا            چنين اميدي به  . فراهم آورند تاريخي را براي خويش     

ماندة پيشينيان است، با يادآوري ايـن نكتـة مهـم كـه             پشتوانة آن ناشي از تجارب واقعي و ناكام       
رود، در عوض بايد با بازخواني و به يادآوردن، خـاطرة مـدفون در               چيزي در تاريخ از بين نمي     

 را دوباره احيا كنيم و با نمايش مجدد رنج محرومان تاريخ، طرحي نو            زير روايت فاتحان تاريخ   
                                                 

1. Desperately Apocalyptic Vision 
2. Happiness 

  حافظ .3
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  دراندازيم كه هنوز امكانات متعددي وجود دارد كه به شكوفايي نرسيده است
 1     هزار بادة ناخورده در رگ تاك استگمان مبر كه به پايان رسيد كار مغان      

ز تجلـي الهيـات در تـاريخ، اقتـضائات و            در مقـام نمـودي ا      2با اين حال، لحظة مـسيحايي     
ويژه كـه بـاور بـدان و          سادگي مقدور نشود به     الزامات خاصي دارد كه ممكن است تحقق آن به        

سازي براي آن، نيازمند پيونددادن امكان رهايي در موقعيت حال با منطـق              تلاش در جهت زمينه   
هاي معاصر براي       مين در تلاش انسان   تجلياتي از تأملات نظري بنيا    . ها و آلام پيشينيان است        رنج

تـرين      اين لحظات ناب تاريخي در عيني     . خورد  رهايي از روند غالب و گسستن آن به چشم مي         
سـاز ناشـي        طلبانه و اعتراضي دنياي كنوني از قبيل اعتراض به روندهاي يكسان              مبارزات برابري 

ي مربوط به آن، از قبيل بانك جهـاني،         شدة نهادها   هاي ديكته     شدن و مخالفت با برنامه        از جهاني 
المللي پول، سازمان تجارت جهاني يا در اعتراضات داخل كشورها از قبيل جنـبش               صندوق بين 

يا درانداختن طرحي نوين در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانـه           ) 2011(استريت     وال 3اشغال
ين جريانـاتي، متـأثر از      بخـش چن ـ      بخـشي از نيـروي الهـام      . موسوم به بهار عربي مشهود است     

از منظـر والتـر     . بازنگري و فراخواني گذشته در مقام امري داراي نسبت با شرايط اكنون اسـت             
دهـد و البتـه         بنيامين، نابرابري طبقاتي همچنان بخش مهمي از ماهيت اين قضيه را توضيح مـي             

ن لحظـاتي آن    چه اشاره شد، شرط مهم به هم پيوستن گذشته و حال در تحقق كامل چنـي                 چنان
هـا و كـارگزاران         است كه اين آگاهي و در عين حال تعلـق بـدين گذشـته نيـز در بـين سـوژه                    

چالش مهمي كه در اين خصوص وجود دارد، اين است كـه بـه              . خواه وجود داشته باشد       تحول
رسد در همة موارد اعتراضـي فـوق، آن ميـزان آگـاهي و پيونـد بـا گذشـته كـه بتوانـد             نظر مي 

خش مبارزات ناظر به دگرگوني باشد، وجود ندارد؛ شايد از يك منظر به مقتضاي روزگار               ب    الهام
كنوني كه در آن امر حاضر نقشي بـس زايـا دارد، بتـوان نـشان داد كـه تـضادها نيـز از خـلال                        

تأمل در اينكه آيا ايـن موضـوع        . آورد و نه از پيوندي آگاهانه با گذشته           وضعيت اكنون سربرمي  
طلبـد، امـا قـضيه هـر چـه باشـد،                يدگاه بنيامين است يا نه، خود مجالي ديگر مي        ضرورتاً رد د  

خواه را بسي بيش        پيوندزدن مباني ماركسيستي با الهيات در نزد بنيامين، شمول كارگزاران تحول          
دهد كه از پيوسـتار سـركوبي كـه از              كند و رهايي را مطالبة همة آنهايي نشان مي            از پرولتاريا مي  

ايـن دسـته از افـراد ديگـر بـه فلـسفة       . انـد   رسد به ستوه آمده  م يافته، عادي به نظر مي  بس تداو 
دهد، چندان باوري ندارند و برآننـد    اي كه سعادت حتمي ايشان در آينده را نويد مي  بينانه    خوش

اگر اين ميزان از رخـدادگي در مـتن وقـايع    . كه براي رهايي بايد روند موجود را در هم شكنند     
                                                 

   اقبال لاهوري.1
2. Messianic Moment 
3. Occupy Movement 



 303 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

شده امكاني براي بروز و ظهور داشته باشد، شايد تمهيدات لازم براي لحظة مسيحايي هم             بيتتث
رغم تعابير انتزاعي كه بنيامين در توصيف آن به كار  اي در تاريخ به  چنين لحظه .فرا رسيده باشد

و هـاي ملمـوس      ويژه رفـع نـابرابري      ترين وجوه حيات انساني به        گيرد، معطوف به انضمامي       مي
بينانه   آنكه ضرورتي خوش  همة اينها امكاناتي است كه در نزد آدميان وجود دارد، بي   . عيني است 

شناسـي      بر اسـاس آسـيب    . و الزامي قطعي در خصوص به وقوع پيوستن آنها وجود داشته باشد           
 را  گويانـه بـا تـاريخ         اي از مواجهـة آري        تـوان گونـه       مي» نيچه«كاستورياديس با الهام از ادبيات      

با به رسميت شناختن نقش زمان در تكوين كيستي ما، در عين حـال از توقـف و                  . پيشنهاد كرد 
شـود تـا دسـت آدمـي در             ركودي كه مستلزم تكرار روندهاي جاري باشد، اجتناب ورزيده مي         

بـا آنكـه بـه      . آفرينشگري و بروز خلاقيت در تعيين سرنوشت خويش باز و گشوده باقي بماند            
رو چنـدان    ك منفي آدورنو، تضميني براي نيل به سنتزي مناسـب در افـق پـيش              مصداق ديالكتي 

محرومـان و فرودسـتان   . هاي آدمي را هرگز نبايد ناديـده گرفـت       محتمل نيست، ارزش انتخاب   
تاريخ با تلاش براي ايجاد گسست در وضعيت پيوستة خويش و درانداختن طرحي نوين بيش               

شرايطي كه در آن    . يير و تطور در وضعيت اكنون بينديشند      از فاتحان سزاوار آن هستند كه به تغ       
تغيير جهان ريشه در تفسير جهان و البته تـاريخ دارد و راه تحققـش نيـز از خـلال نااميـدي و                       

  .گذرد كردن خويش از كلان روايت پيشرفت و تكامل خطي در تاريخ مي استيصال و نيز منفك
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Abstract 
The connection of history with the “now” has been emphasized in various theories, 
especially in recent times. Accordingly, just as the past affects the present, so can 
the present affect our understanding of the past. In history, especially from the point 
of view of the subaltern and the oppressed, the situation is not a special and 
exceptional situation rather than it is a permanent rule throughout history. In his 
works, especially in his theses on history, Walter Benjamin refers to the continuation 
of the historical situation of the suffering and while emphasizing the most objective 
aspects of the suffering of the oppressed in history, thinks on the possibility of 
liberation from the status quo based on the emergence of the Messianic moment. 
This aspect of Benjamin's thought has been highlighted in various overt and covert 
later approaches such as Subaltern history, postcolonial studies, and alternatve 
history, and has been the source of new reflections on the approach to history. One 
of the most prominent aspects of Benjamin's view is the critique of the idea of 
progress in history which in his view is derived from the philosophy of the 
conquerors of history. However, the situation of the defeated in history is a sign of 
their continued suffering.  
 
Keywords: Messianistic Moment, Continuity, Non Continuity, Subaltern, 
Materialism. 
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